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ورزشی

 همه چیز زندگی عنایت‌الله آتشـــی با بسکتبال گره 
خورده بود. او از زحمت‌کشـــان این رشـــته در ایران 
به شـــمار می‌رفت؛ چه در قامت بازیکن ملی و چه 
به عنوان ســـرمربی تیم‌های ملی، خدماتی ماندگار 
از خود به جا گذاشـــت و همواره در بالاترین سطوح 

این ورزش حضور داشت.
در دورانی که مـــن رئیس وقت کمیته ملی المپیک 
بـــودم، او هدایـــت تیم ملـــی بســـکتبال را بر عهده 
داشـــت. از نظر شـــخصیت و منش، فردی کم‌نظیر 
و در میـــان اهالی ورزش از احتـــرام و اعتبار ویژه‌ای 
برخـــوردار بـــود. درگذشـــت او فقدانی بـــزرگ برای 
ورزش کشـــور اســـت؛ چهره‌ای که به پاس ســـال‌ها 
تـــاش، در زمره نام‌هـــای ماندگار بســـکتبال ایران 

گرفت. جای 
عنایـــت‌الله آتشـــی در ســـال‌های پـــس از انقـــاب 
کشـــور  اداری  ســـاختارهای  کـــه  زمانـــی   ،۱۳۵۷
دســـتخوش تغییرات گســـترده شـــده بود و باشگاه 
تـــاج نیز از این تحـــولات بی‌نصیب نمانـــده بود، به 
همراه منصور پورحیدری توانســـت با تغییر نام این 
باشـــگاه به »استقلال«، در حفظ و استمرار فعالیت 
ایـــن مجموعه بزرگ نقش مهمی ایفـــا کند. او خود 
روایت کـــرده بود کـــه در آن دوران حتـــی برخی به 
صراحت خواســـتار انحلال باشـــگاه بودنـــد و کمتر 
کســـی انگیزه ادامه فعالیت را داشـــت؛ از همین رو 
نام »اســـتقلال« را با معنای ایستادن روی پای خود 

و عدم وابســـتگی برگزیدند.
آتشی در کنار همه این مســـئولیت‌ها، نویسنده‌ای 
جدی نیـــز بود. آثـــاری چـــون »بســـکتبال و من«، 
»پیشینه بسکتبال اســـتان‌ها« و »بسکتبال در گذر 
زمان« حاصل تلاش او برای ثبت تجربه زیســـته‌اش 
از ورزشـــی اســـت که خود بخشـــی از تاریـــخ آن به 

شـــمار می‌رفت.
او همچنیـــن یکی از صداهای مانـــدگار ورزش ایران 
بـــود؛ صدایی کـــه بی‌اختیار این جملـــه را به ذهن 
می‌آورد: »فقط صداســـت که می‌ماند.« صدایی که 
در حافظه جمعی چند نسل از علاقه‌مندان ورزش 
باقـــی مانـــده اســـت؛ حتی بیـــش از چهـــره برخی 
بازیکنان تیم ملی بســـکتبال در دهه‌های گذشته.

صدای ماندگار ورزش

مصطفی هاشمی طبا
رئیس اسبق کمیته ملی المپیک

نگاه

بســـکتبال ایـــران یکـــی از بهترین‌هـــای خـــود را از 
دســـت داد. به باور من، او در کنـــار مرحوم برادرم، 
محمـــود مشـــحون، بیشـــترین خدمـــات را به این 

رشـــته ارائه کردند.
آنها که با عنایت آتشـــی آشـــنایی دارنـــد، می‌دانند 
کـــه همه‌چیز در زندگـــی او به یک اصـــل واحد گره 
خورده بـــود: بســـکتبال. وقتی از تاریخ این رشـــته 
ســـخن می‌گوییـــم، بی‌اختیـــار بـــه روایت‌هایـــی 
می‌رســـیم کـــه از خـــال نـــگاه و صـــدای او شـــکل 
گرفته‌انـــد. چنـــد جلـــد کتابی کـــه از او بـــه یادگار 
مانـــده، بخش مهمی از میراث ارزشـــمند اوســـت.

تـــا  ج-بازیکنـــی  مدار تمامـــی  بســـکتبال،  در  او 
مربیگـــری، مدیریـــت و گزارشـــگری-را یک‌به‌یک و 
به‌طور کامل پشـــت ســـر گذاشـــت و گویـــی تاریخ 
زنده‌ای از بســـکتبال را بـــا خود حمـــل می‌کرد. در 
جایگاه‌هـــای مختلفـــی همچـــون مربـــی تیم‌های 
ملـــی و حـــدود ۱۰ تیـــم باشـــگاهی، مدیـــر باشـــگاه 
اســـتقلال و معاونـــت اســـتادیوم آزادی فعالیـــت 

. شت ا د
او انســـانی بســـیار منظم، مرتب، دوست‌داشـــتنی 
و ســـالم بود. ســـال‌ها در فدراســـیون بسکتبال به 
عنوان دبیر، بـــه همراه برادرم خدمـــت کردند و در 
این مســـیر، نتایج و افتخارات بســـیاری در رده‌های 
مختلـــف بـــه دســـت آوردیـــم. زحمـــات او در این 

جایگاه کاملاً محســـوس و آشـــکار بود.
آتشـــی از نظـــر شـــخصیتی، فردی خوش‌مشـــرب، 
رفیق‌دوســـت و باصفا بـــود. چندین ســـفر داخلی 
و خارجـــی را در کنار او تجربه کردم و از هم‌ســـفری 
و هم‌اتاقـــی بـــا او لـــذت بـــردم. همواره احســـاس 
مســـئولیت می‌کـــرد و مراقب بود مشـــکلی در تیم 
بـــه وجود نیاید. نســـبت به همه نهایـــت محبت را 
داشت. واقعاً بســـکتبال ایران یکی از بهترین‌های 

خود را از دســـت داد.
او چهره‌ای نام‌آشـــنا در بســـکتبال ایران بود و برای 
ایـــن رشـــته زحمات بســـیاری کشـــید. ســـال‌های 
طولانی بـــه عنـــوان گزارشـــگر تلویزیونـــی فعالیت 
داشـــت و بازی‌های ملی، باشـــگاهی ایـــران و حتی 
مســـابقات اروپایی و آمریکایی را گـــزارش می‌کرد؛ 
صدایـــی ماندگار کـــه جمعه‌ها ما را پـــای تلویزیون 

میخکـــوب می‌کرد.
خاطـــرات ورزشـــی فراوانـــی بـــا او دارم کـــه شـــاید 
بســـیاری از آنها قابـــل بازگو کردن نباشـــد. عنایت 
بســـیار بذله‌گو بود. عادت داشـــت هنگام شوخی 
یا خطاب قرار دادن دیگران، به آنها شـــماره بدهد؛ 
مثلاً اگر می‌خواســـت بگوید کســـی چنـــدان به کار 
نمی‌آید، شـــماره ۲۲ را بـــه او اختصاص مـــی‌داد. با 
این حـــال، هیچ‌گاه با کســـی مشـــکلی نداشـــت و 

وارد حاشـــیه نمی‌شد.
زحمـــات او در بســـکتبال غیرقابل انکار اســـت. در 
ســـال‌هایی که در فدراســـیون در کنار او بودم و او 
عضو هیأت‌رئیســـه بود، چیزهای زیادی آموختم و 
تجربه‌های ارزشـــمندی کسب کردم. در عرصه‌های 
مدیریت، مربیگری، رســـانه و دیگر حوزه‌ها، نقش 

مؤثـــری ایفا کرد و اتفاقـــات مثبتی رقم زد.
بســـکتبال ایـــران یکـــی از بهترین‌هـــای خـــود را از 
دســـت داد؛ فقدانـــی کـــه بی‌تردیـــد جای تأســـف 

بســـیار دارد.

معلمی دلسوز و با حوصله

رضا مشحون
پیشکسوت بسکتبال

یادداشت

ســـینا حســـینی/   در ســـال‌هایی که هنوز تب رسانه 
بـــه وســـعت امـــروز نرســـیده بـــود، از دل تلویزیون 
صدایی برمی‌خاســـت که فقط گزارشگر یک مسابقه 
نبـــود؛ صدایی بود کـــه به لحظه‌ها معنا مـــی‌داد و به 
تماشـــاگران، احساسی مشـــترک می‌بخشید؛صدای 
ماندگار عنایت‌الله آتشـــی. او راوی صرف بســـکتبال 
نبود، راوی شـــور و شـــوقی بـــود که برای بســـیاری از 
ایرانیان، به ســـنتی هفتگی بدل شـــده بود. آدینه‌ها 
با صـــدای او آغاز می‌شـــد؛ با لحنی گرم و پرکشـــش 
کـــه حتـــی عادی‌تریـــن صحنه‌هـــا را بـــه خاطـــره‌ای 

ماندگار بـــدل می‌کرد.

گزارش‌هـــای او از رقابت‌های لیگ بســـکتبال آمریکا 
در دهـــه شـــصت، فراتر از یـــک برنامه ورزشـــی بود؛ 
تجربـــه‌ای جمعـــی کـــه مخاطبـــان را نه فقـــط برای 
تماشـــای بـــازی، بلکه بـــرای زیســـتن در روایت، پای 
تلویزیـــون می‌نشـــاند. بـــا هـــر پـــاس و هـــر پرتاب، 
ایـــن صدای آتشـــی بـــود کـــه جریـــان بـــازی را جان 
می‌بخشـــید، به تصویـــر روح می‌داد و تماشـــاگر را در 

متـــن لحظـــه شـــریک می‌کرد.
چهره‌ای که بعدها در قاب تلویزیون شـــناخته شـــد، 
پیـــش از آن در ســـکوت و بی‌ادعا، نقشـــی بنیادی‌تر 
ایفا کـــرده بود. آتشـــی پیـــش از هر چیز یـــک معلم 

بـــود؛ آموزگاری که از دل کلاس‌ها و زمین‌های ســـاده 
تمریـــن برخاســـت. او جویـــای نام‌ها نبـــود، جویای 
اســـتعدادها بود. نگاه دقیق و دلســـوزش، بســـیاری 
از چهره‌هـــای آینـــده‌دار بســـکتبال ایران را کشـــف و 
به جامعـــه این ورزش معرفی کرد. از همین روســـت 
که نام او، بیش از آنکه یادآور یک گزارشـــگر باشـــد، 

یـــادآور معلمی اســـت که بذرهای ماندگار کاشـــت.
دامنـــه تأثیـــر او اما به بســـکتبال محـــدود نماند. در 
ســـال‌های پرتنش پـــس از انقلاب، در کنـــار منصور 
پورحیدری، نقشـــی درخـــور توجه در تاریـــخ فوتبال 
ایـــران ایفـــا کـــرد؛ مشـــارکت در نام‌گذاری باشـــگاه 

اســـتقلال. از این رو، برای بســـیاری از هواداران این 
تیم، آتشـــی صرفاً یک نام نیســـت، بلکه بخشـــی از 
هویت تاریخی باشگاه اســـت؛ حضوری معنوی که رد 
آن در شـــکل‌گیری یک نام بزرگ باقی مانده اســـت.
مـــرور زندگـــی او، در حقیقـــت بازخوانی بخشـــی از 
خاطـــرات جمعـــی ماســـت؛ خاطراتـــی کـــه در آن، 
صدایش با هیجان ورزش درآمیخته اســـت. بسیاری 
از چهره‌هـــای برجســـته ورزش ایـــران، از او به‌عنوان 
نقطـــه‌ای اثرگـــذار در مســـیر حرفـــه‌ای خـــود یـــاد 
می‌کننـــد؛ نشـــانه‌ای روشـــن از اینکه آتشـــی نه‌تنها 
در ذهن مخاطبـــان، بلکه در سرنوشـــت ورزش این 

ســـرزمین نیز حضوری تعیین‌کننده داشـــته اســـت.
اکنون که دیگر در میان ما نیســـت، بیش از هر چیز 
جای خالی »لحن« او احســـاس می‌شـــود؛ لحنی که 
در آن، هیجـــان به ســـطحی‌گری نمی‌لغزید و دانش 
بـــه خودنمایـــی آلوده نمی‌شـــد. صدایی صـــادق که 

ماندگاری‌اش را از همیـــن صداقت می‌گرفت.
در نبـــود عنایـــت‌الله آتشـــی، ورزش ایـــران تنها یک 
گزارشـــگر یا مربی را از دســـت نداده اســـت؛ معلمی 
را از دســـت داده که می‌دانســـت چگونـــه بی‌هیاهو 
اثر بگذارد، چگونه نســـلی را پـــرورش دهد و چگونه 

در حافظـــه جمعی، مانـــدگار بماند.

این صــدا  نمی‌میـرد
نگاهی به کارنامه پرافتخار زنده‌یاد عنایت‌الله آتشی در ورزش ایران

درگذشـــت عنایت‌الله آتشـــی تنهـــا فقدان 
یـــک چهـــره ورزشـــی نیســـت؛ بلکـــه پایان 
یافتـــن بخشـــی از روایـــت زنده‌ بســـکتبال 
ایران اســـت؛ روایتی که او، هـــم در آن بازی 
کـــرد، هم آن را ســـاخت و هم ســـال‌ها آن را 

برای دیگـــران بازگـــو کرد.
آشـــنایی مـــن با زنده‌یـــاد عنایت‌الله آتشـــی 
به ســـال ۱۳۴۳ بازمی‌گردد؛ زمانـــی که برای 
مســـابقات آموزشـــگاه‌های کشـــور، هر دو از 
اســـتان فـــارس در یک تیـــم قـــرار گرفتیم. 
همان آشـــنایی، سرآغاز دوســـتی‌ای شد که 
بیش از شصت ســـال ادامه یافت. در همان 
ســـال، هر دو برای اردوی ملـــی بلندقامتان 
نیـــز انتخاب شـــدیم و در تورنمنـــت تهران، 
در کنـــار تیم ملـــی، برابر دو تیـــم خارجی به 

رفتیم. میدان 

آتشـــی از اولین افـــرادی بود که به باشـــگاه 
اســـتقلال انســـجام و ســـاختار بخشـــید. او 
در ســـال‌های ۶۰ تـــا ۷۰ شمســـی، هدایـــت 
تیم‌هـــای ملـــی را بـــر عهـــده داشـــت و در 
بیـــش از ده تیـــم باشـــگاهی نیـــز مربیگری 
کـــرد. از نظر شـــخصیت حرفـــه‌ای و دانش 
فنی، در ســـطحی مثال‌زدنی قرار داشـــت و 
با گذرانـــدن دوره‌های تخصصـــی در آمریکا، 
بالاترین اســـتانداردهای فنی بسکتبال را به 
ایـــران آورد. از او به‌حـــق می‌تـــوان به‌عنوان 
یکـــی از بنیان‌گذاران لیگ بســـکتبال ایران 

یـــاد کرد.
در دوران هدایـــت او در تیـــم پرســـپولیس، 
بارهـــا طعـــم قهرمانـــی را چشـــیدیم. او بـــا 
مدیریتـــی توانمنـــد، همـــواره در ســـاختار 
فدراســـیون بســـکتبال نیـــز حضـــوری مؤثر 
داشـــت و در دوره‌هـــای مختلـــف به‌عنوان 
عضو هیأت‌رئیســـه فعالیت می‌کـــرد. به باور 
من، کمتر کســـی را در ورزش می‌توان یافت 
کـــه هـــم در زمین بـــازی، هـــم در مربیگری 
و هـــم در مدیریـــت، تا ایـــن انـــدازه جامع و 

توانمند باشـــد.
از ویژگی‌هـــای شـــخصیتی او کـــه شـــاید در 

ظاهـــر بـــا حرفـــه‌اش در تناقـــض می‌نمود، 
صـــدای بلنـــدش در تایم‌های فنی بـــود؛ اما 
همین که ســـوت پایـــان به صـــدا درمی‌آمد، 
آرامشـــی عمیق و رفتاری مهربـــان جای آن 
هیجـــان را می‌گرفت. در تمام این شـــصت 
ســـال رفاقت، چـــه در دوران هم‌بازی بودن 
و چـــه در زمانـــی کـــه مربـــی‌ام بـــود، هرگز 
عصبانیت یـــا بی‌ادبی از او ندیدم. انســـانی 
بود بســـیار مؤدب، متیـــن و فروتن؛ هرگز از 
حد و جایگاه خود فراتـــر نمی‌رفت و از غرور 

و فخرفروشـــی دوری می‌کرد.
آتشـــی تمـــام عمر خـــود را وقف بســـکتبال 
کـــرد؛ چنان‌که تصور تکـــرار انســـانی با این 
گســـتره از تعهد و اثرگذاری در ورزش دشوار 
اســـت. به بـــاور مـــن، در تاریخ بســـکتبال 
ایـــران دو چهـــره بیـــش از دیگـــران اثرگذار 
و  مشـــحون  محمـــود  زنده‌یـــاد  بودنـــد: 
عنایت‌الله آتشـــی؛ کـــه هر دو را، بـــا اندوهی 

عمیـــق، از دســـت داده‌ایم.
آتشـــی خود تاریـــخ زنـــده‌ بســـکتبال ایران 
بود؛ انســـانی کامل به معنـــای واقعی کلمه. 
دوســـتی با او برای من همـــواره مایه افتخار 

بوده و خواهـــد ماند.

عنایـــت‌الله آتشـــی از نســـل‌هایی بـــود که 
بســـکتبال ایـــران را از زمین‌های ســـاده و 
ابتدایی، به ســـوی ســـاختاری منســـجم‌تر 
و حرفه‌ای‌تـــر هدایت کرد؛ نســـلی که هم 
شـــاهد دگرگونی‌هـــا بـــود و هـــم خـــود در 
شـــکل‌گیری آن نقش مســـتقیم داشـــت. 
بـــا درگذشـــت او، تنها یـــک فـــرد از میان 
مـــا نرفـــت، بلکه بخشـــی از حافظـــه زنده 
بســـکتبال ایـــران خاموش شـــد؛ صدایی 
کـــه برای چند نســـل هم آمـــوزش بود هم 
خاطره و هـــم تاریخ شـــفاهی این ورزش.
او از اولیـــن مربیانـــی بـــود کـــه پیـــش از 
دوره‌هـــای  نـــدن  گذرا بـــرای  نقـــاب  ا
ج از کشـــور  تکمیلـــی مربیگـــری به خـــار
اعزام شـــد و پس از بازگشـــت، بـــا دانش 
و تجربـــه‌ای تازه، نقشـــی مؤثـــر در تحول 
بســـکتبال ایـــران، به‌ویـــژه در رده‌هـــای 

پایه نوجوانـــان و جوانان ایفـــا کرد. من از 
ســـال ۱۳۵۵ افتخار شـــاگردی او را داشتم 
و بی‌تردیـــد می‌توانـــم او را از پایه‌گـــذاران 
بســـکتبال نوین ایـــران بدانـــم. زمانی که 
در باشـــگاه اســـتقلال و در دوره مدیریت 
آقای شاه‌حســـینی، رئیس وقت ســـازمان 
را  بســـکتبال  آکادمـــی  بدنـــی،  تربیـــت 
راه‌انـــدازی کرد، به‌عنوان مدیر بســـکتبال 
باشـــگاه‌های اســـتقلال در سراســـر کشور 
معرفی شـــد و در ســـاماندهی و انســـجام 
ســـاختارهای این مجموعـــه نقش مهمی 

بـــر عهـــده گرفت.
از ســـال ۱۳۶۲ نیز به باشـــگاه پرسپولیس 
پیوســـت و با حضور بازیکنانـــی چون امیر 
ایلیاوی، ســـبکتکین، مهران شاهین‌طبع 
و خلخالی، بســـکتبال این باشـــگاه را از نو 
بنیان گذاشـــت و موفق شـــد افتخاراتی را 
بـــرای آن رقم بزند. من نیز از ســـال ۱۳۶۴ 
به‌عنـــوان مدیـــر و سرپرســـت بســـکتبال 
پرســـپولیس در کنـــار او قـــرار گرفتـــم و تا 
ســـال ۱۳۷۰ همکاری نزدیکی با او داشتم.
آتشـــی برخـــاف بســـیاری از چهره‌هـــای 
ورزشـــی، فعالیت خـــود را بـــه عرصه‌های 

اقتصادی یـــا تجاری گره نـــزده بود؛ زندگی 
خلاصـــه  ل  بســـکتبا ی  لن‌ها ســـا ر  د و  ا
می‌شـــد. برای ما او تنها یـــک مربی نبود، 
بلکه در بســـیاری از امور زندگی و تحصیل 
نیز نقـــش پشـــتیبان و راهنما را داشـــت؛ 
نقشـــی که امروز در ورزش مـــا کمتر دیده 

می‌شـــود.
در تمرین‌هـــا جدی و ســـختگیر بـــود، اما 
پـــس از پایـــان تمرین، چهـــره‌ای صمیمی 
بـــه احوالپرســـی  و رفیق‌گونـــه داشـــت. 
شـــاگردان و همراهانـــش اهمیـــت ویـــژه 
مـــی‌داد و همیـــن ویژگی انســـانی، جایگاه 
او را فراتر از یـــک مربی صرف قرار می‌داد.
شـــاید به همیـــن دلیل بود که در مراســـم 
تشییع او، جمعی گسترده از اهالی ورزش 
حضور یافتند. با این حال، اگر از بســـیاری 
از همـــان افـــراد پرســـیده شـــود آخریـــن‌ 
بار چـــه زمانـــی با او تمـــاس داشـــته‌اند یا 
احوالی از او جویا شـــده‌اند، شـــاید پاســـخ 
ماه‌هـــا و حتـــی ســـال‌ها ســـکوت باشـــد. 
ایـــن خـــود یـــادآور نکتـــه‌ای مهم اســـت: 
قدر دانســـتن بـــزرگان، پیـــش از آنکه تنها 

بـــه خاطره بدل شـــوند.

پدر بسکتبال نوین ایران تاریخ زنده بسکتبال ایران

امیر  ایلیاوی
پیشکسوت بسکتبال

یادداشت

رضا درویش
مدیرعامل اسبق پرسپولیس

یادداشت

من که 
سال‌ها با او 

در ارتباط 
بودم، دانش 

مربیگری 
و فهم 

بسکتبالش 
واقعاً 

حیرت‌زده‌ام 
می‌کرد. 

صحبت از 
تأثیرگذاری 

تاکتیک‌های 
پیچیده در 

بسکتبال 
به هنگام 

گزارش، 
علم او 

را به این 
رشته نشان 

می‌داد. 
واقعاً یک 

کارشناس 
واقعی و یک 

گزارشگر 
متخصص 

بود

پریســـا غفاری/ نـــام عنایت‌الله آتشـــی بـــا بســـکتبال ایران گـــره خورده 
اســـت و ایـــن نـــام از زمیـــن بـــازی تـــا نیمکـــت مربیگـــری و از پشـــت 
میکروفن گزارشـــگری تـــا صفحه کتاب به چشـــم می‌خـــورد. او نه فقط 
 یک چهره ورزشـــی، بلکـــه بخشـــی از حافظـــه تاریخی بســـکتبال ایران 

بود.
اما آنچه او را متمایز از دیگر ورزشـــکاران می‌کرد، مردمی بودن و ســـطح 

بالای ســـوادش بـــود؛ همچنیـــن صدایی کـــه ســـال‌ها با لحنـــی گرم و 
تحلیل‌هـــای دقیـــق، بســـکتبال را به خانه‌هـــا آورد و به این رشـــته جان 
بخشـــید. به بهانه درگذشـــت عنایت‌الله آتشـــی با صدرالدیـــن کاظمی، 
گزارشـــگر نام آشـــنای کشـــتی ایران گفت‌و‌گو کردیم تا درباره شـــادروان 
آتشـــی با او حرف بزنیـــم. در ادامه متـــن کامل گفت‌و‌گـــوی صدرالدین 

کاظمی بـــا »ایـــران« را می‌خوانید.

حافظه جمعی ورزش ایران

اگر شـــخصیت‌هایی چون عنایت‌الله آتشی نبودند، 
بی‌تردید هویت ۸۰ ســـاله باشـــگاه اســـتقلال نیز به 
شـــکل امروزیـــن آن شـــکل نمی‌گرفـــت. او نه‌فقط 
یـــک چهره ورزشـــی، بلکه نمادی اصیـــل از فرهنگ 
اخلاقی و حرفه‌ای ورزش ایران و باشـــگاه اســـتقلال 
بود؛ شـــخصیتی جنتلمن، اثرگذار و ماندگار که هم 
در میـــدان عمل حضور داشـــت و هـــم در روایت و 

حافظه جمعی ورزش این ســـرزمین.

آشـــنایی من بـــا مرحوم عنایت‌الله آتشـــی به ســـال 
۱۳۴۳ بازمی‌گـــردد؛ زمانـــی کـــه بـــرای مســـابقات 
آموزشگاه‌های کشـــور، هر دو در عرصه ورزش حضور 
داشـــتیم. از همان دوران، نشـــانه‌های شـــخصیت 
دقیـــق، منظـــم و در عیـــن حـــال صمیمـــی او کاملاً 
مشـــهود بـــود. در ســـال‌های پـــس از آن نیـــز، این 
ارتبـــاط در بســـترهای مختلف ورزشـــی ادامه یافت 
و هـــر بار بیـــش از پیش بر عمق احتـــرام و علاقه‌ام 

نســـبت به او افزوده شـــد.
پس از انقلاب و در شـــرایطی که فشارها و نگاه‌های 
متفاوتـــی نســـبت به باشـــگاه تـــاج وجود داشـــت، 
او بـــه همـــراه مرحـــوم منصـــور پورحیـــدری و پدرم 
ـ کـــه وکیـــل باشـــگاه بـــود ـ نقشـــی تعیین‌کننـــده 
در حفـــظ و تثبیت نـــام »اســـتقلال« ایفا کـــرد. در 
میـــان دو نام »آزادی« و »اســـتقلال«، ایـــن نام دوم 

بـــود کـــه بـــا ســـماجت، آگاهـــی و درایـــت جمعی 
آنـــان بـــرای باشـــگاه برگزیـــده شـــد؛ تصمیمی که 
امروز، آبی‌پوشـــان پایتخـــت و میلیون‌هـــا هوادار، 

میراث‌دار آن هســـتند.
بـــرای من نیـــز افتخـــاری بـــزرگ بـــود کـــه در دوره 
حضـــورم در باشـــگاه اســـتقلال، از نزدیـــک بـــا این 
چهـــره ارزشـــمند همنشـــین و هم‌صحبت باشـــم. 
دغدغه‌های او برای ورزش کشـــور، بویژه بســـکتبال 
و اســـتقلال، همـــواره عمیـــق، جـــدی و مســـئولانه 
بـــود. او را می‌تـــوان به‌حـــق از حامیان و دلســـوزان 
واقعی ورزشـــکاران نســـل تاج دانســـت؛ فـــردی که 
در بزنگاه‌هـــای مهـــم، پشـــتیبان و همراه بســـیاری 

از آنـــان بود.
در کنـــار ایـــن همه، جایگاه انســـانی او نیـــز کم‌نظیر 
و  خوش‌برخـــورد  محبـــوب،  شـــخصیتی  بـــود. 

دوست‌داشتنی داشـــت؛ خوش‌پوش، خوش‌بیان 
و مســـلط بـــر هنـــر ارتبـــاط بـــا انســـان‌ها. در تمام 
ســـال‌هایی کـــه او را می‌شـــناختم، هرگـــز ندیـــدم 
درباره کسی سخن ناخوشـــایند بگوید یا به بدگویی 
از دیگـــران بپـــردازد؛ و ایـــن، خود گواهی روشـــن بر 

بزرگی روح اوســـت.
صـــدای او در گزارش‌هـــای رادیویـــی و تلویزیونـــی، 
بویـــژه در برنامه »بســـکتبال نوین«، برای بســـیاری 
از علاقه‌منـــدان ورزش، شـــور و هیجـــان خاصی به 
همراه داشـــت. من نیـــز از جمله مخاطبـــان پر و پا 
قرص ایـــن برنامه بودم و جمعه‌صبح‌ها با اشـــتیاق 

ویـــژه‌ای آن را دنبـــال می‌کردم.
در روزهایی که در بســـتر بیماری بود، فرصتی دست 
داد تـــا بـــه ملاقاتـــش بـــروم. در همان دیـــدار نیز، 
همچنان ذهن و دلش درگیر اســـتقلال و بسکتبال 

بـــود. حتـــی در واپســـین گفت‌وگوهـــا، دغدغه‌اش 
آینـــده ایـــن دو حوزه بـــود. در جشـــن ۸۰ ســـالگی 
باشـــگاه اســـتقلال نیز در کنار هم نشســـته بودیم؛ 
حضوری که برای او بســـیار دلنشـــین بـــود و بارها با 
خوشـــحالی از گردهم آمدن نسل‌های مختلف این 
باشـــگاه ســـخن می‌گفت و تأکید داشـــت که چنین 

جمع‌هایـــی نباید فراموش شـــوند.
مرحوم عنایت‌الله آتشـــی متولد ۱۶ مـــرداد ۱۳۲۴ در 
جهرم فارس بود. همیشـــه با لبخنـــد و طنز خاص 
خود می‌گفت: »من، بســـکتبال ایران و باشگاه تاج 
هم‌سن هســـتیم؛ ســـال تولد هر ســـه یکی است.« 
جملـــه‌ای کـــه در عیـــن ســـادگی، عمق پیونـــد او با 

تاریخ ورزش این ســـرزمین را نشـــان می‌داد.
یـــاد و نام او، در حافظه ورزش ایران و بویژه باشـــگاه 

اســـتقلال، ماندگار خواهد ماند.

اولین خاطره‌ای که از شادروان آتشی در 
تمرینات یا مسابقات بسکتبال در ذهن دارید را 

برای‌مان روایت کنید.
ســـال‌هایی که زیر نظر جمشـــید شـــریعت‌نژاد 
بســـکتبال بازی می‌کردم با عنایت آشـــنا شدم. 
به خاطر دارم تیم ما با کاپیتانی ســـعید ارمغانی، 
مقابـــل شـــاگردان محمـــود پورشـــرفی در تیـــم 
رســـتاخیز که مرحوم آتشـــی هم عضـــو آن بود، 
همیشـــه در فینـــال بـــازی می‌کردیـــم و اغلـــب 
اوقـــات ما بازنـــده میـــدان بودیـــم. در آن زمان 
مرحـــوم بازیکـــن تیـــم ملی بـــود. مـــردی که در 
میـــدان هـــم بااخـــاق بود و بـــرای مـــن افتخار 
بزرگـــی اســـت که بـــا این چهره ارزشـــمند آشـــنا 

. م شد

چه عاملی باعث شد عنایت‌الله آتشی از دیگر 
چهره‌های بسکتبال متمایز شود؟

توانایی بســـیاری در بازیکنی، مربیگـــری و مدیریت 
داشـــت. اخلاق پســـندیده و فروتنانه‌اش همیشـــه 
زبانزد جامعه ورزش بود. انســـانی چندبعدی که فکر 
نمی‌کنم بســـکتبال تا به حال ســـراغ داشـــته باشد.

‌رفاقت شما با مرحوم عنایت آتشی به سال‌های 
بسیار دور بازمی‌گردد، گفته می‌شود او نقش 

تأثیرگذاری در حوزه فعالیت رسانه‌ای شما 
داشت .

ســـال ۱۹۹۰ میـــادی بـــود، به عنـــوان گزارشـــگر به 
مســـابقات قهرمانـــی جوانان آســـیا در ژاپـــن اعزام 
شـــدم. در طـــول آن بازی‌هـــا همـــکاری ویـــژه‌ای با 
من داشـــت، چرا کـــه اولین گـــزارش تخصصی‌ام از 
بســـکتبال را انجام مـــی‌دادم. همچنین در المپیک 
۱۹۹۶ آمریـــکا بـــه خاطـــر دارم به‌طـــور مســـتقیم 
مســـابقات کشـــتی از رادیو پخش زنده شـــد. وقتی 
به تهـــران برگشـــتم، اولین کســـی که در فـــرودگاه 

مهرآبـــاد بـــه ســـراغم آمـــد، مرحـــوم آتشـــی بود. 
خیلـــی دوســـتانه مـــرا در آغـــوش گرفـــت و از 
گزارش‌هایـــم تعریف کـــرد و درخواســـت کرد 
که ادامه بدهم. او در جایـــی که همه در امور 

کاری مخالف همدیگر هستند، 
فروتنانـــه از من خواســـت به 

کارم با جدیت ادامه بدهم، 
چـــرا کـــه معتقـــد بـــود 

روزهـــای خوبـــی را در 
گزارشگری کشتی 

خواهم داشت.

بسیاری از کسانی که با عنایت آتشی در 
حوزه رسانه فعالیت کرده‌اند، معتقدند او 

مثل یک معلم دلسوز بود.
من و آتشـــی در شـــبکه ورزش و رادیو همکار شدیم 
و نزدیک هم می‌نشســـتیم و صحبت‌هـــای طولانی 
می‌کردیم. همیشـــه نکات فنی گزارشگری را از او یاد 
می‌گرفتم. ولی نکتـــه جالب این بـــود که به لحاظ 
فنی با کشـــتی آشـــنا بود و اطلاعات عمیقـــی از این 
رشـــته داشت. ایشـــان در هر کاری قدم می‌گذاشت 
بی‌نظیـــر کار می‌کـــرد. تواضـــع، فروتنـــی، دانش و 
اخلاق پســـندیده توأم بـــا درس‌آمـــوزی، او را به یک 
اســـتثنا در ورزش ایـــران تبدیل کرده بـــود. به نظرم 
فعالیـــت تمام‌وقـــت در تمام عرصه‌هـــای بازیکنی، 
مربیگری و گزارشگری از او یک استاد تمام ساخت.

بسیاری از کارشناسان معتقدند جای خالی او 
در رسانه به سادگی پر نمی‌شود.

صـــدای دلنشـــین و لحـــن متفـــاوت و اثرگـــذار 
عنایـــت آتشـــی در گـــزارش مســـابقات بســـکتبال 
فراموش‌شـــدنی نیســـت. صدایـــی کـــه ســـال‌ها 
نقطه تلاقـــی با بازی‌هـــای مختلف بســـکتبال بود؛ 
از باشـــگاهی تـــا ملـــی. صدایـــی بـــه درازای برنامه 
»بســـکتبال نویـــن« چند دهـــه پیش تا بســـکتبالِ 
همیشـــه جذاب و پرشـــور NBA. من که سال‌ها با او 
در ارتباط بودم، دانش مربیگری و فهم بسکتبالش 
واقعاً حیـــرت‌زده‌ام می‌کرد. صحبـــت از تأثیرگذاری 
تاکتیک‌هـــای پیچیـــده در بســـکتبال بـــه هنـــگام 
گزارش، علم او را به این رشـــته نشـــان می‌داد. واقعاً 
یک کارشناس واقعی و یک گزارشگر متخصص بود.

وقتی خبر درگذشت عنایت آتشی را شنیدید 
چه حسی داشتید؟

حس غریبـــی ندارم، فقط فقدان این آدم‌هاســـت 
کـــه تکرارناشـــدنی هســـتند. اینهـــا اســـطوره‌های 
بی‌تکرارند و فقدان‌شـــان زجرآور و تأسف‌آور 
است، اما نمی‌شـــود با گذر عمر و طبیعت 
زندگـــی مبـــارزه و آن را نفـــی کـــرد. تنهـــا 
کاری کـــه می‌توانیـــم انجـــام دهیم این 
اســـت که همدیگر را دریابیم و نگذاریم 
وقـــت همراهـــی و کنار هم بـــودن را 
از دســـت بدهیـــم. از صمیـــم 
قلبم به جامعه ورزشـــی ایران 
تســـلیت می‌گویـــم کـــه یـــک 
آدم درجه‌یـــک و کاردان را از 

دســـت دادند.

حسن روشن
پیشکسوت استقلال

یادداشت

صدرالدین کاظمی، گزارشگر کشتی در گفت‌و‌گو با »ایران«:

صدای عنایت آ‌تشی 
فراموش شدنی نیست

ورزش ایران یک آدم درجه یک را از دست داد
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